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 چکیده

هاي پیشین ذهنی عـارف، از   ساختگرایان شکل گیري تمام تجارب عرفانی را تحت تأثیر زمینه
ز عربی نشان می دهد که ا ابن» حق معتقد«هاي اعتقادي می دانند. بررسی نظریۀ  جمله زمینه

هـاي   توانـد متـأثر از زمینـه    نظر وي شهود حق در مراتب ابتدایی و متوسط تجارب عرفانی می
شناختی ساختگرایی  اعتقادي بوده و در قالب آنها شکل گیرد. در چنین مواردي الگوي معرفت

تجـارب نهـایی    ،براي تبیین این تجارب مفید و کارساز خواهد افتاد. اما بنا بـر همـین نظریـه   
تواند حق را  فناء و بقاء بعد الفناء، از دایرة شمول این قاعده خارجند و عارف کامل میعرفانی، 

، »حـق معتقـد  «اعتقاديِ جزیی شهود کند؛ عـلاوه بـر ایـن در نظریـۀ      -فارغ از قالبهاي ذهنی
اي برخلاف توقعات اعتقادي وجود دارد. در حالی که در نظریۀ،  امکان شهود حق در هر مرحله

تواند از قالبهاي اعتقادي پیشـین فاصـله گرفتـه و از     یچ گونه تجربۀ عرفانی نمیساختگرایی ه
عربـی عـاجز از تبیـین تجـارب      آنها فراتر رود.  بنابراین الگوي معرفتی ساختگرایی از نظر ابـن 

 نهایی عرفانی است.
 کلید واژه ها

 .دي تجارب عرفانی، ابن عربی، حق معتقد، انسان کاملمنساختگرایی، زمینه 
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 لهأطرح مس
طی سه دهۀ گذشته، گفتمـان غالـب در محافـل دانشـگاهی پیشـتاز در حـوزة       

یـا   88»منـدي  زمینه«مطالعات تطبیقی و فلسفیِ تجارب عرفانی، با عنوان مکتب 
معروف شده است. ادعاي اصـلی ایـن مکتـب تأکیـد بـر تـأثیرِ        89»ساختگرایی«

گیـري تجربـۀ    ر شـکل هاي اجتماعی، تاریخی و فرهنگـی عـارف د   پیشینۀ زمینه
هـاي   را میـان زمینـه  » علّـی «وضوح وجـود رابطـۀ     عرفانی است. ساختگرایان به

پیشین و انتظارات و توقعات عارف و تجارب او ادعا می کنند. آثار عرفان نظـري  
اي  .. توجه ویـژه .عربی، قونوي و نشانگر آن است که عارفان فیلسوفی همچون ابن

» حـق معتقـد  «انـد. نظریـۀ    جربۀ عرفانی داشـته هاي پیشین در ت به نقش زمینه
شـاهدي بـر ایـن     ،عربی که در این مقاله مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت     ابن

 مدعاست.  
عرفانی را واجـد   90شیخ اکبر، همصدا با عارفان دیگر سنتها، شهود یا کشف

، تجربـۀ عرفـانی را بـه طـور     91داند. ویلیام جیمـز  می» معرفت زایی«خصوصیت 
). از  238، ص93انـواع تجربـۀ دینـی   داند ( می 92»کیفیتی معرفتی«ي قطعی دارا

نظر وي تجربۀ عرفانی صرفاً از مقولۀ احساس نیست، بلکـه احسـاس، در مقابـل    
شـود و بـدون    معرفت حاصل از تجربۀ عرفانی امري عارضی و فرعـی تلقـی مـی   

چنین فرضی، سخن گفتن از حدود و شرایط معرفت عرفانی، یعنـی معرفـت بـه    
معرفـت شناسـی   «معناست. به بیان دیگـر،   ست آمده از شهود عوالم غیبی، بید

 مبتنی بر وجود کیفیت معرفتی است.» تجربۀ عرفانی
عرفـان  )، اتـو (  265-263، ص94عرفان و فلسفهبر خلاف دیدگاه استیس (

) و  51، ص96عرفــان مســیحی و بــودایی)، ســوزوکی (45، ص 95شــرق و غــرب
                                                 

88.  contextualism 
89. constructivism 

تلقی کرده و از تفاوتهـاي ذکـر   » تجربۀ عرفانی«معنا با اصطلاح عام  .دو اصطلاح کشف و شهود را هم90
 شده در برخی منابع عرفانی صرفنظر خواهیم کرد.

91. William James  
92.  noetic quality 
93. Varieties of Religious Experience 
94. Mysticism and Philosophy 
95. Mysticism East and West 
96.  Mysticism Christian and Buddhist 
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مورد ادعـاي عارفـان، نشـانگر     97بیان ناپذیري ،) 439، صوحدت وجودکاکایی (
عبـارت دیگـر، عارفـان     تجربـۀ آنـان نیسـت. بـه     98عقـل بـودن   یا حاصلِ خلاف 

از محتواي معرفتی شـهود خـویش      حجم قابل توجهی ،اند از طریق زبان توانسته
را در قالبی کاملاً عقلانی و منطقی ریخته، و منتقل سازند. البته، رابطۀ عرفـان و  

اي بسـیار دشـواریاب و    ق از یکسو و رابطۀ عرفان و زبان از سوي دیگر مقولهمنط
داراي اضلاع گوناگون است و این ادعا بـه معنـاي انکـار  مشـکلات و تنگناهـاي      

در   عارف در مواجهه با زبان و مفهوم، یا کـم اهمیـت شـمردن آنهـا نیسـت؛ امـا       
باب عرفـان و تجربـۀ    منطقی در -غیاب چنین فرضی اصولاً هیچ تحقیق عقلانی

 پذیر نخواهد بود.  عرفانی امکان
عربـی و تابعـان    تحقیق حاضر در عین تکیه بر کتب متعدد عرفـانی از ابـن  

نظر دارند  اتفاقمبتنی است. محققان  فصوصوي، عمدتاً بر بیانات شیخ اکبر در 
که این کتاب حاوي عصاره و لب لباب نظریـات اساسـی ابـن عربـی در عرفـان،      

اي که افتخار تبیین و ارائۀ منسجم  است؛ نظریه وص در باب وحدت وجودخص به
آن براي اولین بار وي را شایستۀ عنوان شیخ اکبر نمود. کتـاب در طـول قـرون    

هـاي مختلـف صـوفیان بـوده اسـت و  شـروح        همواره  مورد توجه بسیارِ حلقـه 
شـرح   100بسیاري که بر آن نگاشته شده است، بنابر گـزارش برخـی منـابع از    

 ).33-16، صبر نص النصوص سید حیدررود(عثمان یحیی، مقدمه  فراتر می
 حق معتقد

 فصـوص گیـرد، در   عربـی قـرار مـی    حدیثی که پایه و مبناي تأویل عرفـانی ابـن  
ثم لتعلم ان الحق تعالی ثبت فی الصحیح یتحـول فـی الصـور    «اینگونه می آید: 

انـدکی تفـاوت امـا بـه نحـو        ). قیصري این حـدیث را بـا   119(ص» عند التجلی
ان الحق یتجلی یوم القیامه للخلق فی صوره منکـره  «کند  تر چنین نقل می واضح

فیقول انا ربکم، فیقولون نعوذ باالله منک فیتجلی فی صوره عقائـدهم فیسـجدون   
). این حدیث که از روایات مورد علاقۀ صـوفیه اسـت   741، صشرح فصوص» (له

 ،4215ح بخـاري،  ؛2480نـک: ترمـذي، ح   اسـت ( » حدیث تحـول «معروف به 

                                                 
97  ineffability .  
98.  paradoxicality 
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، 10485، 8461، 7586، 7392، احمـد، ح  269، 267؛ مسـلم، ح 6885، 6088
؛ سـید  72نـک: ابـن بابویـه، ص    را ، نقل بخشی از حدیث میـان شـیعه  10703

 ).91/251؛ مجلسی، 1/47؛ ابن ابی جمهور، 128مرتضی، ص

معتقََد سـود    ۀ حق عربی از روایت دیگري نیز براي مستند ساختن نظری ابن
انـا  « :جوید. حدیث معروفی از پیامبر اسلام که طبق آن خداوند فرموده است می

تفسیر عمومی این است که خداوند هماره چنـان بـا بنـدة    ». عند ظن عبدي بی
پنداشته است. این حـدیث در تفسـیر    خویش تعامل دارد که بنده او را چنان می

شود که امیدي به نجات از ناحیـۀ   ي فهم میخصوص در رابطه با افراد عمومی به
شـود، صـرفاً    اما آنجا که تمام راههاي امید بر آنها بسته می ،اعمال خویش ندارند

اند  مورد عفـو و بخشـش     به دلیل حسن ظنی که به خداوند و رحمت وي داشته
عربی هماننـد همیشـه بـه برداشـت عمـومی از ایـن        گیرند. در اینجا ابن قرار می
کند تا آنجـا کـه مسـألۀ     تر می کتفا نکرده و دایرة مصادیق آن را گستردهحدیث ا

شود. حق بر بنده آنگونه تجلـی   شهود حق و تجلی وي بر عارف را نیز شامل می
؛ لا »انا عند ظن عبدي بـی «ولذلک قال « کند که بنده بدو چنان ظنی دارد:  می

قید فإله المعتقََدات تأخذه   شاءمعتقََده: فان شاء اطلق و ان   اظهر له الا فی صوره 
 ).226،ص( فصوص الحکم» الحدود و هو الاله الذي وسعه قلب عبده...

همانند تمام بحثهاي اهل معرفت که به استناد تأویل عرفانی متون مقدس 
اي بسیار  عربی براي پرداختن نظریه مایۀ ابن گیرد، حدیث تحول دست صورت می

ود. متن حدیث دلالـت دارد کـه در روز قیامـت    ش می» حق معتقَد«جالب با نام 
شـود و   خداوند بر مردمان به صورتی ناشناخته (خـلاف معتقدشـان) ظـاهر مـی    

کنند، سپس خداوند بر صورتی که مطابق عقایدشان  مردم آن صورت را انکار می
کند و آنگاه است که مردم به ربوبیت وي اذعـان کـرده و سـجود     است تجلی می

دارد که هر انسانی نسبت به خداوند باور  بی، بر این مبنا بیان میعر کنند. ابن می
خاصی دارد و این حدیث می گوید که در روز قیامت خداوند بـر هـر کسـی بـر     

معتقََدش ظاهر خواهد شد. انسان، انتظار دارد با حق در قالـب اعتقـادات     صورت 
ین انتظار جامـۀ  خویش مواجه شود و در روز قیامت که همه او را خواهند دید، ا
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اي  این حقیقتی غیرقابل انکار است که هر انسـانی عقیـده  99تحقق خواهد پوشید.
  اي قراردادي کـه در قلـبش نقـش بسـته اسـت و بـه       دربارة خداوند دارد، عقیده

شدت بدان وابسته است و به همین دلیل عقایـد دیگـران دربـارة خـدا را باطـل      
تنهـا بدانچـه در ذهـن و روحـش نقـش      کند. بنابراین هر انسان  شمرده و رد می

بسته اعتقاد دارد و آنچه در روز قیامت خواهد دید، نیست مگـر آنچـه در ذهـن    
خود خلق کرده و بدان تعلق حاصل کرده است. از این رو، انکار صور دیگر تجلی 

عربـی عـین    حق در نظر او عین ادب است، اما از نگاه عارف کاملی همچون ابـن 
   100شود. مان حق است که در صور گوناگون متجلی میاسائۀ ادب،  زیرا ه

فرد است کـه   اي منحصر به آنچه در این حدیث بر آن تأکید شده، واقعه آیا
صرفاً اختصاص به رؤیت حق در روز قیامت دارد، یا اشـاره بـه روز قیامـت تنهـا     

شناختی است کـه طـی مکاشـفات عرفـانی      بیان یک مصداق از فرایندي معرفت
دنیا نیز جریان دارد و شهودات آنها نسبت بـه حـق تعـالی را تحـت      اهل االله در

عربی و اتباع  دنبال  فهم و قرائت ابن دهد. در پاسخ به این سؤال، به تأثیر قرار می
 ایم. وي از متن حدیث

اند، محل تردید، بلکـه مخـالف مبـانی     پاسخی که برخی به این سؤال داده
پس از اشاره بـه تقسـیم    ،خود  از این بندتفکر صوفیه است. ایزوتسو، در تفسیر 

، »جاهـل «و » غیـر عـارف  «، »عـارف «ها با عنـوان   عربی از انسان سه بخشی ابن
دانـد. از نظـر وي    مـی » جـاهــلان «رؤیت حق به صورت معتقد را منحصـر بـه   

اند همه ناظر بـه قسـم سـوم تقسـیم      آمده» بالجمله«عبارتهایی که بعد از کلمۀ 
و  ،وضـوح مخـدوش   ایـن تفسـیر بـه     ).254-253، صیسـم صوفیسـم و تائو اند(

تفسـیر  عربی در سایر مواضع و نیز مـتن حاضـر اسـت.     ناسازگار با تصریحات ابن

                                                 
و قد علمت قطعا ان کنت مؤمنا ان الحق عینه یتجلی یوم القیامه فی صوره فیعرف، ثم یتحول فـی  « .99

فــی کــل  ه لــیس غیــره ی  ر، ثــم یتحــول عنهــا فــی صــوره فیعــرف، و هــو هــو المتجلــی  صــوره فینکــ
 ).184،صفصوص»(صوره
و بالجمله فلا بد لکل شخص من عقیده فی ربه یرجع بها الیه و یطلبه فیها؛ فاذا تجلـی لـه الحـق    . «100

نفس الامر و هو عنـد   فیها عرفه و اقر به، و ان تجلی له فی غیرها انکره و تعوذ منه و اساء الادب علیه فی
معتقد الها الا بما جعل فی نفسه، فالاله فـی الاعتقـادات بالجعـل، فمـا       نفسه انه قد تأدب معه.  فلا یعتقد 

 ).113فصوص،ص»(رأوا الا نفوسهم و ما جعلوا فیها
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عربی نیز باعث اختلاف  صحیح چند جملۀ ابتداي این قطعه در میان شارحان ابن
نظر شده است. این اختلاف نظر عمدتاً به مرجع ضمایر سوم شخص بسیاري بـر  

 ـفصـوص الحکـم  عربی، همانند رویۀ معمول خویش در  د که ابنگرد می کـار  ه ، ب
را » منـه «و » فیـه «گیرد. جندي، کاشانی و جامی ضمایر موجود در دو کلمۀ  می
گردانند. به این ترتیب عارف کسی اسـت کـه حـق را از طریـق      بازمی» حق«به 

ود او، در او حق را از طریق خ ـ ،خود او، در او و با چشم حق بنگرد؛ اما غیرعارف
داند که دیدن حـق بـه غیـر چشـم حـق       نگرد زیرا نمی ولی با چشم خویش می

بیند و منتظـر اسـت کـه در     ممکن نیست. جاهل هم کسی است که حق را نمی
روز قیامت او را شهود کند. با اینکه ایزوتسو در تفسیر خویش عمدتاً بر کاشـانی  

  لات با جملۀ بعـدي کـه بـا کلمـۀ    هم در ارتباط دادن این جم تکیه دارد، اما باز
تعـابیر   مذکوراز شارحان  اي شود بدون دلیل و بدون پشتوانه آغاز می» بالجمله«

غیر از جـامی،   گیرد. هیچ یک از شارحان، به بعدي را صرفاً ناظر به قسم سوم می
را بـه نحـوة    یـاد شـده  به این انحصار رأي نداده اند. اما قیصري مرجـع ضـمایر   

ص کرده است. او پس از نقـل نظـر جنـدي در مرجـع ضـمایر،      دیگري هم مشخ
کند که این ضمایرسوم شخص را نه بـه حـق بلکـه بـه خـود رائـی        پیشنهاد می

تواند به بهترین وجه ارتباط جملات بعـدي عبـارت بـا     بازگردانیم. این نظریه می
این جملات را تبیین کند. بنا بر نظر قیصري، عارف کسـی اسـت کـه حـق را از     

نگرد. ایـن بـه وضـوح بـه تجلـی ذاتـی        ق خود، در خود اما با چشم حق میطری
دارد. عارف کسی اسـت کـه    اشاره خداوند بر عارف بر حسب استعداد عین ثابته

امـا   نیسـت  داند شهود حق، جز دیدن عین ثابت (یعنی حقیقت خود عـارف)  می
که در  زیرا باید دانست که این حق است .شود این دیدن با چشم حق حاصل می

خواهـد خـود را در آینـۀ     و خـود اوسـت کـه مـی      محل عین ثابته ظهور کـرده 
ظهوراتش مشاهده کند، زیرا جز او نیست. غیرعارف کسی است که گمـان کنـد   
این شهود حق در مجلاي عین ثابته به چشم خودش واقع شده است. او غافل از 

اي دیگـر   آینـه  این معناست که حتی در آن حال، جز حق نیست که خـود را در 
عنـوان بیننـده    تابـد و خـودي بـه    را بر نمی اثنیتکند. در واقع عارف،  شهود می

بیند، اما غیرعارف هنوز گرفتار دویی میان خود و حق است. جاهل آن است  نمی
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که بدون دیدن حق در این دنیا انتظـار رؤیـت حـق در آخـرت را دارد. بـه ایـن       
  اي دربارة که هر شخص را واجد عقیدهشود که تعابیر بعدي  ترتیب، مشخص می

عربـی در   یـن رو ابـن  اداند، توضیحی براي همۀ اقسام پیشین اسـت و از   حق می
 دهد که سالک باید از انکار معتقد دیگران خودداري کند. ادامه هشدار می

دهد که تفسـیري کـه اهـل معرفـت از مضـمون       شواهد متعددي نشان می
شـناختی اسـت کـه در     فرایند فراگیر معرفـت  دهند ناظر به یک حدیث ارائه می

انـد؛ مراجعـه بـه     اکثر شهودات عرفانی در میان است. این شـواهد بـر دو دسـته   
عربی،که این تفسیر با اصول و مبانی آن سازگارتر است؛ و نیـز   دستگاه فکري ابن

همـین سـؤال وجـود     بـه  تصریحاتی در مکتوبات عرفان نظري در رابطه با پاسخ
 د، بلکه مثبت این تفسیراند.دارد که مؤی

عنصر مهمی از دستگاه فکري متصوفه که مؤیـد نظریـۀ ماسـت، تفسـیري     
دهنـد. ایـن تفسـیر بـه      قیامت ارائه می است که آنها از فرایند شهود حق در روز

لقد کنت فی غفله عـن هـذا فکشـفنا عنـک غطائـک      استناد آیۀ کریمۀ 
 قیامت توسط همـۀ انسـانها  می گوید حقایقی که در روز  فبصرك الیوم حدید

دلیـل غفلـت و    شوند از جمله شهود حق بـه اعتقـاد عرفـا صـرفاً بـه      مشاهده می
شـوند. آنچـه    محجوب بودن چشم انسان به حجابهاي ظلمانی در دنیا دیده نمی

شود همواره هست و شهود در اثر رفـع حجـاب    در قیامت مشهود انسان واقع می
ان است که عارف با سیر و سلوك و مجاهدت دهد؛ این هم از قلب انسانها رخ می

در زندگی دنیوي بدان دست یافته و با کنـار زدن حجابهـاي گنـاه، نفسـانیت و     
آید. تفاوت در این اسـت کـه    انانیت به شهود تجلی ذاتی یا اسمائی حق نائل می

عارف با تبعیت از دستورات سیر و سلوکی سنت عرفانی، به تدریج از حجابهـاي  
رسد، اما در قیامـت همـۀ    کاهد تا در نهایت به وصال حق می حق میمانع شهود 

انسانها، چه نیکوکاران و چه بدکاران، به حکم تجلی ذاتی حق از خود فانی شده 
کنند. از نظـر وي، قیامـت عـارف در همـین دنیـا متحقـق        و حق را مشاهده می

ان  موتـوا قبـل  «شود. عارف واصل در همین دنیا بـه مصـداق حـدیث نبـوي      می
داراي مقام موت اختیاري است و قبل از » من مات فقد قامت قیامته«و » تموتوا

آنکه قیامت صغراي مرگ به سراغ او بیاید، مقام قیامت کبراي انفسـی را  بـراي   
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خود متحقق داشته است. او با مشاهدة تجلی ذاتی غیبـی از جهـت اسـم واحـد     
 101د. بخش قهار، قیامت کبراي انفسی را در خود تحقق می

عربی تناسب  علم به حق در دنیا با مرتبۀ شهود او در آخرت را چنـین   ابن
فانظر مراتب الناس فی العلم باالله تعالی هو عین مـراتبهم فـی   «کند:  توصیف می

). شرایط عارف قبل از وقـوع قیامـت کبـراي    113همان، ص »(الرؤیه یوم القیامه
هت معرفتی مشابه با شرایط عـامی  انفسی، تجربۀ فناء فی االله و تجلی ذاتی، از ج

مقدمـه بـر   محجوب قبل از رخ دادن قیامت کبراي شرعی است (نـک: قیصـري،   
   ).130، صفصوص

از حدیثـی سر بر می آوردکـه رؤیـت حـق    مصـداقـی حق معتقد از جهت 
، در سـاختاري  تبیـین عرفـانی  دهـد.اما از نظـر    توسط محجوبان را توضـیح مـی  

گیـرد   که نه تنها محجوبان و غیرعارفان را در بر می گیرد معرفتی و کلی قرار می
بلکه بخش اعظم عارفان را نیز تحت حکم خـود دارد. ایـن روش همـواره مـورد     
استفادة متصـوفه در ارائـۀ تـأویلات بـدیع از آیـات قرآنـی بـوده اسـت، گـذر از          

 خصوصیات مصداق ظاهري و کشف اصول کلی حاکم بر باطن متن.
عربی و اتباع وي وجود دارد که مـا را   تی در متون ابنعلاوه بر این، تصریحا

به  فتوحات عربی در موضعی از سازد. ابن نسبت به صحت این تفسیر مطمئن می
پردازد کـه  ویژگـی    می» اهل عظمت«بیان مقامات عرفانی گروهی از عرفا با نام 

ن مهمی به آنان اختصاص دارد: آنان  بر خلاف سایر اهل معرفت که مشاهداتشـا 
دهـد، از بنـد رؤیـت حقیقـت در قیـدي       بر حسب اعتقادشان دربارة حق رخ می

این صنف از اهل عظمت خارج از حکمِ امورِ اعتقادي اند «اند.  خاص رهایی یافته
بیننـد و   که قلوب عارفان بدانها تعلق یافته است، پس حـق را بـدون تقییـد مـی    

                                                 
نشـر  فما من عارف باالله من حیث التجلی الالهی الا و هو علی النشأه الآخره. قد حشر فی دنیـاه و  . «101

» فـی قبـره، فهـو یـري مـا لا تـرون و یشـهد مــا لا تشـهدون عنایـه مـن االله بـبعض عبـاده فـی ذلــک             
 ).  1/186،فصوصعربی، (ابن
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زرگـی بـه پـاي    حقیقت (واقعی) مشاهده شده همین است، پس عظمـت هـیچ ب  
 اند.  عارفان کامل مکمل«. این صنف در واقع همان 102»رسد عظمت آنان نمی

عربی در موضعی دیگر، عارف اکمل (بالاتر از عارف کامل=کامل مکمل)  ابن
کند: توان آن را دارد که حتی در الحاد نیز اعتقادي دربـارة   را چنین توصیف می

معینی است در رابطه بـا حـق و نسـبت     حق ببیند. زیرا در واقع الحاد نیز اعتقاد
کند، هرچند این نسبت، نسبت نفی و انکار باشـد. ایـن در    خاصی با حق پیدا می

عربی است که هیچ موجودي از  واقع از لوازم بین جهان بینی وحدت وجودي ابن
اي از تجلیـات حـق    توان مگـر جلـوه   موجودات، چه ذهنی و چه خارجی، را نمی

مل من الکامل من اعتقد فیه کل اعتقاد و عرفه فـی الایمـان و   و الاک«تعالی دید:
الدلائل و فی الالحاد فان الالحاد میل الی اعتقاد معین من اعتقاد فاشهدوه بکـل  
عین ان اردتم اصابه العین فانه عام التجلی له فی کل صوره وجه و فی کل عـالم  

 ).2/212، فتوحات..« (.حال
انـد،   مل که به مقام بقاء بعـد الفنـاء رسـیده   بنابراین، جز عارفان کامل مک 

دیگران  از مشاهدة حق در تمام صور و مقید نساختن وي در صورت معتقدشان 
تـرین مرتبـۀ    ، همـان نهـایی  »تجلـی ذاتـی  «محرومند. قونوي در  بیان مهمی از 

مکاشفات عرفانی سخن می گوید و در شرایطی که بـراي حصـول تجلـی ذاتـی     
ورزد که چنین تجلیات و مکاشفاتی تنهـا بـراي عارفـان     یضرورت دارد، تأکید م

دهد که علاوه بر طهارت قلب از کلیۀ علائق به مرتبۀ بـالاتري نیـز    کاملی رخ می
از قید اعتقادات خاص دربارة حق و توجـه بـدو بـا اعتقـادي      حتیدست یافته و 

 خاص یا با اسمی مخصوص رهیده باشند. ایـن نهایـت سـیر عرفـانی و بـالاترین     
توانـد بـدان دسـت یابـد.      مرتبۀ اطلاق است که عارف در مراتب سیروسلوك می

اي بــیش  اطلاقــی کــه بــه تعبیــر قونــوي هماننــد اطــلاق حــق اســت و لحظــه 
 103پاید. نمی

                                                 
فان بصر کل انسان و کل مشاهد بحسب عقده و ما اعطاه دلیله فـی االله و هـذا الصـنف مـن اهـل      .«102

من غیرتقیید  فذلک هو الحق المشهود  فیرونه ارتبطت علیه افئده العارفین من العقائدالعظمه خارج عما 
 .)4/241 ،فتوحات»(فلا یلحق عظمتهم عظمه معظم اصلا...

ثم التجلی الذاتی بطهارة القلب المتجلی له عن العلائق بالکلیه، حتی عن التوجه الی الحق بإعتقـاد  .«103
نهمـا و عـن الجمـع    خاص او باسم مخصوص، و ادناه قرب الفرائض، ثم الجمع بین القـربین، ثـم الفنـاء ع   
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هاي دیگر ایـن   تثبیت شد،  به جنبه» حق معتقَد«تفسیر مطلوب از نظریۀ 
قد پیشتر رفتـه و  عربی حتی در جزئیات نظریۀ حق معت نظریه نظر می کنیم. ابن

رؤیت حق به صورت معتقَد را با استفاده از مثال محبـوب خـود، مثـال مـرآت و     
دهد. او در این مثال وجود مطلـق   صورت مرآتیه، با جزئیات بیشتري توضیح می

انگارد که هرکس با نگاه در آن آینـه، صـورت معتقَـد     اي می حق را همچون آینه
کند. همانگونه که ممکن است شخص گاه  یبیند و همان را تأیید م خویش را می

در آینه صورت دیگري را ببیند، اگر در آینه نیز صورت معتقَد دیگري، بـرخلاف  
کند. بنـابراین صـورتهاي گونـاگونی بـر      را انکار می صورت معتقَد خود، ببیند آن

شوند در حالیکه هیچ یک از خود آینه نیستند. به علاوه، همـانطور   آینه دیده می
کل آینه، بزرگی و کوچکی و تحدب و تقعر آن، بر صورت نقـش بسـته بـر    که ش

دهد، رؤیت صـورت معتقَـد در آینـۀ     اي شکل می آینه مؤثر بوده و آن را تا اندازه
تأثیر از حق تعالی نخواهد بود. در واقع، صورت رؤیـت شـده، حاصـل     حق نیز بی

 104تعامل آینه و شخصی است که در مقابل آن ایستاده است.
تـر   عربی از مثال دیگري، به نقل از جنید بغدادي، بـراي تبیـین واضـح    ناب

مقصود خویش در این باب سود جسته است. جنید عـارف را بـه ظرفــی رنگـی     
شود. در اینجـا   کند که مایـعِ درون آن همواره به رنگ ظرف دیده می تشبیه می

ق نقش عـارف و زمینه هاي فکري فرهنگی وي نقش ظرفی رنگین، و معرفت ح
رو هر کـس کـه داراي اعتقـادي     از این  105کند. آب یا مایع درون آن را بازي می

                                                                                                        
،بـه نقـل از   53-52،ص مصـباح الانـس  فناري، »(بینهما و عن الفناء... و لیس بعد هذه المرتبه مرمی لرام

در عبارت فوق نشانگر آن است که از توجه بـه حـق صـرفنظر از یـک     » حتی«قید  .تفسیر فاتحۀ قونوي)
ب سلوك عرفانی خویش بدان دسـت  ترین مرات اعتقاد خاص از مراتب و مقاماتی است که عارف در نهایی

 اختصاص به جاهلان از غیراهل سلوك یا مبتدیان سالک ندارد.» حق معتقدَ«یابد و بحث  می
معتَقدَه فی االله عرفه فاقر بـه.    فکان العین الواحده قامت مقام المرآه، فاذا نظر الناظر فیها الی صوره .«104

ره، کما یري فی المرآه صورته و صوره غیره. فالمرآه عین واحـده و  معتَقدَ غیره انک  ان یري فیها  و اذا اتفق 
مع کون المرآه لها اثـر فـی الصـور     الصور کثیره فی عین الرائی و لیس فی المرآه صوره منها جمله واحده،

بوجه و ما لها اثر بوجه: فالاثر الذي لها کونها ترد الصوره متغیـره الشـکل مـن الصـغر و الکبـر و الطـول و       
رض، فلها اثر فی المقادیر و ذلک راجـع الیهـا و انمـا کانـت هـذه التغییـرات منهـا لاخـتلاف مقـادیر          الع

 ).1/184، فصوص الحکم»(المرائی
کما قال الجنید حین سئل عن المعرفه باالله و العارف فقال لون الماء لون انائه. و هـو جـواب سـاد    . «105

 ).1/225،فصوصعربی،  ابن»(اخبر عن الامر بما هو علیه
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عربـی کسـی کـه معنـاي      کند، اما از نظر ابـن  خاص است، دیگري را تکذیب می
سخن جنید را درك کرده باشد با هر صـاحب اعتقـادي از در تسـالم در آمـده و     

 106یابد. خداوند را در هر صورت و هر اعتقادي درمی
 رف کامل مکملعا

هـا و   تا اینجا، با یک الگوي ساختگرایانۀ کامل روبرو ایم. سـخن از تـأثیر زمینـه   
رود و  اي فـارغ از آن مـی   ها در شکل دادن تجارب و ناممکن بودن تجربه پیشینه

شناسـان کـانتی    عربـی بـا زبـان معرفـت     خصوص در این مثال آخر، زبان ابـن   به
عربـی   اختگرایانه نقطۀ نهایی و توقف فکـر ابـن  یابد.  اما این الگوي س شباهت می

بر این باور است که » معتقََد  حق «تر این ست که وي  در مورد  نیست. نکتۀ مهم
هر شخص به تناسب اعتقادي که نسبت به حـق تعـالی دارد از مشـاهدة تجلـی     

مضـمون   کنـد، و از ایـن رو   حق در سایر صور محروم اسـت و آنهـا را انکـار مـی    
پیوندد، اما او عارف را از محـروم کـردن خـود از سـایر      به وقوع می حدیث تحول

معتقد اسـت    کند و  تجلیات حق و انکار عقاید دیگر در این باره به شدت نهی می
که عارف باید این سعۀ صدر و گنجـایش را داشـته باشـد کـه حـق را در تمـام       

است کـه مقیـد بـه     تر از آن  اعتقادات ببیند. زیرا حق تعالی خود بزرگتر و عظیم
گردد. وي حالت مطلوب را چنـین    قیدي خاص شده و منحصر در اعتقادي ویژه

صـورت شـود کـه متناسـب بـا هـر        اي بی بیند که انسان عارف، همچون ماده می
اعتقادي صورت آن اعتقاد را گرفته و از تجلی حق در آن صورت بهره مند شـود.  

شود بلکه واقعیت را آنگونـه   روم میدر غیر این صورت نه تنها از خیري کثیر مح
از این رو خود  چنین حالتی نسبت بـه اعتقـادات    107نماید. که هست درك نمی

 گوناگون نسبت به حق دارد:

                                                 
الا ان صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلا شک فی ذلک لاعتراضه علی غیـره فیمـا اعتقـده فـی     .«106

و عـرف االله فـی کـل     االله، اذ لو عرف ما قال الجنید  لون الماء لون انائه لسلم لکل ذي اعتقاد مـا اعتقـده،  
 ).226،صفصوص الحکمعربی،  ابن»(معتَقدَ  صوره و کل 

تقید بعقد مخصوص و تکفر بما سواه فیفوتک خیر کثیر بل یفوتک العلـم بـالامر علـی    فایاك ان ت. «107
ما هو علیه. فکن فی نفسک هیولی لصور المعتَقدَات کلها فان االله تعـالی اوسـع و اعظـم مـن ان یحصـره      

 و وجـه  و ما ذکر اینا من این. و ذکر ان ثـم وجـه االله  › فاینما تولوا فثم وجه االله‹عقد دون عقد فانه یقول 
 ).1/113،فصوصعربی،  ابن»(الشیء حقیقته
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 و انا اعتقدت جمیع ما عــقدوه              عقد الخلائق فی الاله عقـــائدا
 )2/93،فصوصعربی،  ابن(

 لان و دیـــر لرهبانفمرعی لغز  لقد صار قلبی قابلاً کل صوره
 رکائبه فالدین دینی و ایمــانی  و بیت لاوثان و کعبه طـــائف
 رکائبه فالدین دینی و ایمــانی  ادین بدین الحب انی توجهت

 )2/289، فصوص؛ نک: عفیفی،  40-39،  ص ترجمان الاشواقعربی،  (ابن
و عربـی بـراي اشـاره بـه ایـن صـنف خـاص         عنوان مشهور دیگري که ابن

اسـت. مفهـومی بسـیار مهـم و     » انسان کامـل «برد  برجسته از عارفان به کار می
واسـطۀ مقـام جمعیـت     محوري در چارچوب تفکر محیی الدینی. انسان کامل به

اي  سـازد، آینـه   برزخیش که امکان جمع تمام اسماء الهـی را در وي فـراهم مـی   
م اسـماء و صـفات   شود براي رؤیت حق، بدون قیود جزئی، بـا تمـا   تمام عیار می
کند که انسان کامل تنهـا موجـودي از مخلوقـات     عربی تأکید می کمالی وي. ابن

است و از تمام مذاهب و ملل و آراء و نظریات » عالم به کل«حق تعالی است که 
اي که ظاهر شـود، هرچنـد اقـوال و آراء مخـالف و      اطلاع دارد و هر فرقه و نحله

یشه و مبدأ آن فرق آگاهی دارد و آرائشـان را  متناقضی داشته باشند، نسبت به ر
ها نسبت داده و قائل به آنها را در اعتقاد به آن آراء معـذور   به آن مبادي و ریشه

خداونـد آسـمانها و   «پنـدارد.   کند و قولشان را بیهوده نمی نمی  دانسته و تخطئه
ات وي و انسـان و تفکـر  » زمین و هر آنچه بین آنهاست را بیهوده نیافریده است

نیز از این حکم مستثنی نیست بنابراین  هیچ قول و رأیـی نیـز بیهـوده و عبـث     
است و از سـوي حـق   » عالم به کل«نخواهد بود. این معنا را جز انسان کامل که 

بـه او اعطـا شـده اسـت درك     » جوامع کلم«به او تمام اسماء تعلیم داده شده و 
بین عـالم و حـق رسـیده اسـت و     کند، زیرا تنها اوست که به مقام برزخیت  نمی

اي اسـت کـه هـم حـق      صورت حق و عالم را در خود جمع کرده اسـت. او آینـه  
بیند و هم خلق، و مقامی وراي ایـن مقـام و کمـالی     در آن می را صورت خویش

 108بالاتر از این کمال قابل تصور و دسترسی نیست.
                                                 

أهل الکشف لهم الاطلاع على جمیع المذاهب کلها و النحل و الملل و المقالات فی االله اطلاعا عاما .«108
لا یجهلون منه شیئا فما تظهر نحلۀ من منتحل و لا ملۀ بناموس خاص تکون علیه و لا مقالـۀ فـی االله أو   
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عرفـانی  رغم وجود تشابهاتی بین الگـوي معرفتـی مکتـب     بنابراین، به  
شـناختی در سـطح تجـارب     عربی و الگوي ساختگرایی، این دو نظریۀ معرفت ابن

نهایی عرفانی کـاملاً از هـم جـدا شـده و مواضـع متعارضـی دارنـد. در حالیکـه         
عربی شهودات نهایی انسان کامل را عاري از هرگونه تأثیر اعتقـادات پیشـین    ابن

ه باورهاي پیشین عـارف در  کند، یک ساختگرا همچنان معتقد است ک تصویر می
 اي، مؤثرند.  این شهودات نیز، حداقل تا اندازه

معتقََد،   عربی به عدم حصر حق در صورت  در همین رابطه، نفس دعوت ابن
ها بر شهود حق و  نشانگر آن است که در چارچوب تفکر وي، کاستن تأثیر زمینه

انیاً امري مطلوب و ثالثـاً  به حداقل رسانیدن تأثیر آنها اولاً امري است ممکن و ث
امري ضروري طی طریق سلوك است. هنگامی کـه شـیخ اکبـر عـارف اکمـل را      

کند که به تمام عقاید دربارة حق قائـل اسـت، مسـیر کمـال را      کسی تعریف می
کند. در این مسیر سالک باید بکوشد خود را از قیـد محصـور نمـودن     ترسیم می

رهاند تا از نظر روانـی و معرفتـی آمـادة    حق در برخی از عقاید و تجلیات خاص ب
برحقنـد کـه    109پذیرش تجلی حق در صور دیگر شود. ساختگرایانی چـون کتـز  

هاي متعین فرهنگـی اجتمـاعی، بـه عـارف      هاي خاص ذهنی و پیشینه چارچوب
دهنـد و او را تنهـا بـراي نـوع خاصـی از       اي را نمـی  اجازة داشتن هر نوع تجربـه 

امـا در   .)5-4، ص 110عرفـان و تحلیلهـاي فلسـفی   ، سـازند(کتز  تجارب آماده می
عربی بایـد، تـلاش    تواند، و از نظر ابن اند که عارف می تشخیص این نکته درمانده

هـا را کـاهش دهـد. بـه ایـن       کند تا  با فراهم آوردن تمهیداتی تأثیر این زمینـه 

                                                                                                        
تناقض منها و ما اختلف و ما تماثل إلا و یعلم صاحب الکشـف مـن أیـن أخـذت     فی کون من الأکوان ما 

هذه المقالۀ أو الملۀ أو النحلۀ فینسبها إلى موضعها و یقیم عذر القائل بهـا و لا یخطئـه و لا یجعـل قولـه     
حده علـى  عبثا فإن االله ما خلق سماء و لا أرضا و ما بینهما باطلا و لا خلق الإنسان عبثا بل خلقه لیکون و

صورته فکل من فی العالم جاهل بالکل عالم بالبعض إلا الإنسان الکامل وحده فإن االله علمه الأسماء کلهـا  
و آتاه جوامع الکلم فکملت صورته فجمع بین صورة الحق و صورة العالم فکان برزخا بـین الحـق و العـالم    

ا صـورته فیـه فمـن حصـل فـی هـذه       مرآة منصوبۀ یرى الحق صورته فی مرآة الإنسان و یرى الخلق أیض
المرتبۀ حصل رتبۀ الکمال الذي لا أکمل منه فی الإمکان و معنى رؤیۀ صورة الحـق فیـه إطـلاق جمیـع     

 ).3/398،فتوحاتعربی،  (ابن»الأسماء الإلهیۀ علیه
 109 S. T. Katz  .  
110. Mysticism and philosophical Analysis 
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هـایی اسـت کـه قابلیـت و      ترتیب، در واقع عارف در حال فـراهم کـردن زمینـه   
سازند که اصـلاً انتظـار    ش هر نوع  دریافت صوري از حق را در او فراهم میپذیر

کـل جریـان    کـه  کند عربی این ایده را تأیید می آنها را ندارد. در همین راستا ابن
ها، مراقبات، اذکار و تمارین عرفانی، همانند تعالیم آن، در جهت کاسـتن   ریاضت

براي رویارویی با حقیقـت مطلـق    هاي ذهنی عارف و آماده ساختن وي اثر زمینه
بدون قیود و شرایط محدود کننده است. در واقـع ایـن تعـالیم و تمـارین بـراي      

یـابی بـه حالـت ذهنـی نامقیدنـد       شکستن ساختارهاي معهـود ذهنـی و دسـت   
 .)1980 ،112فهم عرفـان ، 111: وودزنکناخودکارسازي و تجربۀ عرفانی، (دیکمن، 

ان آن را شـدیداً نفـی کـرده و نـاممکن     اي اسـت کـه سـاختگرای    این همان نکته
رسـد عـارف در حـال نزدیـک      پندارند. از نظر آنان، تنها در ظاهر به نظر مـی  می

افتـد، تبـدیل یـک     شدن به حالت ذهنی نامقید است. آنچه در واقـع اتفـاق مـی   
تر و نادرتر است  حالت ذهنی مقید، به حالت مقید دیگري است که البته، عجیب

 ).57(کتز، همان، ص 
عربی به عدم حصر حق در صورتی معین، و هشـدار او   همچنین، دعوت ابن

توانـد پاسـخ قابـل     می» نفس الامر کما هی علیه«نسبت به از دست دادن شهود 
توجهی باشد به این مدعاي ساختگرایان که نفس مجادلات و رد و انکارهایی که 

سنتی واحد دیده  هاي مختلف میان عارفان در سنتهاي گوناگون و حتی در فرقه
شود دلیلی بر این مدعاست که تجارب عرفانی، ریشه در گوهري واحد ندارند  می

). این مجادلات هرچنـد واقعیتـی انکـار    45، ص113عرفان و سنتهاي دینی(کتز، 
ناپذیرند، اما بر حسب شواهد غالباً در میان شاگردان عرفـاي بـزرگ و شـارحان    

یان خود آنهـا. قونـوي بـر ایـن نکتـه بـا       دهد و نه م مکاتب بزرگ عرفانی رخ می
ورزد. او وجود تخالف و تعـارض میـان بزرگـان از     تحلیلی بسیار جالب تأکید می

داند، هرچنـد   اولیاء الهی در اصول و امهات مسائل علم الهی را غیرقابل تصور می
کند. از نظـر وي وقـوع تعارضـات شـدید در      وقوع آن را در مسائل جزئی رد نمی

ل تنها میان عرفاي متوسط و تازه کار  و نیز عارفـان اهـل مکاشـفات    زمینۀ اصو
                                                 

111. R. Woods  
112  . Understanding Mysticism 
113.  Mysticism and Religious Traditions 
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او صریحاً وقوع اختلافات را، در اغلب مـوارد، ناشـی    114ظاهري، قابل تصور است.
دانـد، در حالیکـه کشـف     از تجلی حق در قالب مثـالی و مکاشـفات صـوري مـی    

 معنوي، که فارغ از صور مثالی است، مستثنی از این حکم است.
شهودات و کشفیات خویش را به دو دستۀ کشفهاي صوري و معنوي  عرفا،

کنند. در کشف صوري، برخلاف کشف معنوي، عارف با صورتی  تقسیم بندي می
شـود.   بو یا سـایر اعـراض مـادي اسـت روبـرو مـی        خاص که داراي شکل، رنگ،

کشف صوري] در عـالم مثـال از طریـق    «[کند :  قیصري آن را چنین تعریف می
). استنشـاق بوهـاي   107، ص شـرح فصـوص  » (شـود  مس حاصل مـی حواس خ

خوش، دیدن صورت ارواح متجسده، شنیدن اصوات خاص (یـا وحـی)، ملامسـه    
کند کـه همـۀ    اند. قیصري تصریح می  با ارواح یا چشیدن انواع طعام از این جمله

). امـا  108شـوند (همـان، ص    انواع کشف صوري از تجلیات اسمائی حاصل مـی 
ي فاقد صورتی خاص، و اصولاً از نظر مراتب کشف مربوط بـه عـوالم   کشف معنو

اما کشف معنـوي  «گوید:  بالاتري از سلسله مراتب طولی وجود است. قیصري می
مجرد از صور حقایق است کـه از تجلیـات اسـم علـیم و حکیمنـد، و آن ظهـور       

شـف  دو مرتبۀ نهایی ک .»معانی غیبی و حقایق عینی است و داراي مراتبی است
شـوند کـه اولـی مربـوط بـه       نامیـده مـی  » مرتبۀ خفـی «و » مرتبۀ سر«معنوي 

صفاتی عارف و دومی به فناء ذاتی او در حق مربـوط اسـت. بنـابراین درجـۀ      فناء
). کشـف  110نهایی کشف معنوي به تجلی ذاتی حق مربوط اسـت (همـان، ص   

وي با عالم خورد در حالیکه کشف معن صوري با عالم مثال مقید و مطلق گره می
 شود.   ارواح و عقول و یا فوق آن، عالم اله مرتبط می

علّـت ویژگیهـاي خـاص قـوة      از دیدگاه عرفاي مسلمان، شهود صـوري، بـه  
هاي پیشـین و نیـز    ها و آموزه تواند تحت تأثیر زمینه خیال در امر صورتگري، می

تعبیـر   گر شکل یابد و از صورت اصلی خویش خارج شود. بـه  سایر شرایط تجربه
توانند به حسب رائی، به حسب مرئـی یـا بـه حسـب      دیگر این نوع شهودات می

                                                 
و هکذا اکابر الاولیاء لا یتصور بینهم خلاف فی اصل الهی اصلاً و انما یقع ذلک کما قلنا فـی امـور   . «114

جزئیه، او بین المتوسطین و اهل البدایه من اهل الاحوال و اصحاب المکاشفات الظاهره الذین یبـرز لهـم   
 .)47، ص اعجاز البیان»(غیرهما مما لا یدرك الا کشفا فی ملابس مثالیهالمحقائق و الحضرات و 
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؛ قونـوي،  111-110، 101-99(نـک: قیصـري، همـان، ص     رائی و مرئی باشـند 
  ).77-76، نفحات الهیه

بنابراین، بیان قونوي کاملاً روشنگر است: اختلافات موجود میـان عرفـا در   
ین در مکاشفات و خارج کردن آنهـا از حالـت   هاي پیش واقع ناشی از تأثیر زمینه

خالص و نابی است که در آن حال آینۀ تمام نماي واقعیت عینی اند. در سـاحت  
خصوص در مراتب اعلاي این مکاشفات یعنـی مقـام فنـاء و     مکاشفات معنوي، به

رسـد و حـاق واقـع     ها کـاهش یافتـه و بـه صـفر مـی      بقاء بعد الفناء، نقش زمینه
 افتد و در این مرحله خلافی بین عرفاي کامل متصور نیست. یفراچنگ عارف م

تـر عـارف کامـل مکمـل) همـواره       در واقع عارفان بزرگ (و به تعبیر سنتی
صور آن بپذیرنـد    نسبت به این نکته توجه خاص دارند که تجلی حق را در همۀ

یش از نهایت حق تعالی نکنند. اما شاگردان آنها، ب و خود را محروم از تجلیات بی
استاد گوش فرادهند، در اثر حب و بغضهاي ناشی از هم مسـلکی    آنکه به توصیۀ

و یا تفاوتهاي سلوکی، خـود را از ایـن تجلیـات محـروم کـرده و نفـس الامـر را        
شـوند. ایـن    آورند و درگیر رد و انکار یکدیگر مـی  آنچنان که هست فراچنگ نمی

ه بی تردیـد چنـین نزاعهـایی را    شود، اما در مواردي ک حکم شامل همۀ آنها نمی
 عربی کارگشاست. شاهدیم، هشدار ابن

شـود کـه    ظـاهر مـی  آنگـاه  »حـق معتقـد  «توجه دیگري از نظریـۀ   جنبۀ جالب
عربی امکان ظهور حق براي بندگان بر خـلاف معتقدشـان را تأییـد و بـر آن      ابن

نبـۀ بـدیع و   ورزد. نگارنده درجاي دیگر اسـتدلال کـرده اسـت کـه ج     تأکید می
غیرقابل انتظار تجارب عرفـانی طبـق الگـوي سـاختگرایی قابـل تبیـین نیسـت        

). تأکید بـیش از  86،278، صعرفان ذهن آگاهی؛ فورمن، 276-283(انزلی، ص 
شـود مکتـب    ها در ایجـاد تجربـۀ عرفـانی باعـث مـی      زمینه» علیّ«حد بر نقش 
هـاي   ظـارات و زمینـه  براي رخداد مکاشفاتی که به کلی برخلاف انت ساختگرایی

عربـی بـر خـلاف     اند، هیچ تبیینی نداشته باشد.  در حالی کـه ابـن   پیشین عارف
معتقََد   پذیرد که در شهود حق، ممکن است حق گاهی بر خلاف  ساختگرایان می

شخص بر وي تجلی نماید. هر چند ممکن است شخص ایـن تجلـی را بـا اسـائۀ     
معتقََـدات و    ، تجلـی حـق بـر خـلاف     ادب نپذیرد اما نفس پذیرش چنین امکانی
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هـاي   توان به راحتـی صـرفاً زمینـه    انتظارات انسان، پیام مهمی با خود دارد. نمی
پیشین عارف را داراي نقش ساختار دهنده تلقـی کـرد و وقـوع هرگونـه تجربـۀ      

کننـد   عرفانی بر خلاف این پیش زمینه ها را منکر شد. ساختگرایان استدلال می
ال یک عارف مسیحی با زمینۀ مسیحی خویش چنان آماده شده که به عنوان مث

صفات کمـالی   تواند خداوند را در قالب موجودي انسان وار، و با است که فقط می
.. شهود کند و نه در قالب امـري غیرانسـان وار   .مانند قدرت مطلق، علم مطلق و

هرچنـد  کنـد،   عربی امکان چنین تجلیـاتی را نفـی نمـی    همچون برهمن. اما ابن
کند که شخص غیرعارف در روز قیامت چنـین تجلیـاتی را بـه عنـوان      قبول می

تجلیات کاذب و شیطانی رد خواهد کرد. در اینجـا شـاهد نقـش قـویتر متعلـق      
رود کـه   مـی  پـیش تجربه در شکل دادن تجربه ایم. نقشـی کـه حتـی تـا آنجـا      

هـم شکسـته و بـه     تواند تأثیر تمام زمینه ها و انتظارات پیشین انسـان را در  می
صورتی بدیع، وي را با یک تجلی غیرمنتظره روبرو سـازد. عفیفـی طـی یکـی از     

) ادعـا مـی کنـد  فهـم     129، ص 13تعلیقات خویش بر فـص هـودي (تعلیقـه    
عربی از حدیث تحول جز این نیست که بندگان همواره خداوند را به صـورت   ابن

کننـد و چنـین    ا رد و انکار مـی پرستند و سایر صور اعتقادي ر معتقََد خویش می  
رد و انکاري ناشی از محجوب بودن از حقیقت است اما این بدان معنا نیست کـه  
مطابق ظاهر حدیث واقعاً حق در صورتی غیر از صورت اعتقادي بـر عبـد ظـاهر    

شود و این تنها تعبیر به طریق تمثیل است. مشخص نیست دلیل ایـن ادعـا    می
عربـی بلافاصـله    مبناي غریب در تأویل سـخن ابـن   چیست؟ او پس از اتخاذ این

کند مگـر   شود که اگر حق تعالی هیچ گاه بر عبد تجلی نمی دچار این مشکل می
تـوان ادراك صـور    در صورت اعتقادي، و این از آن روست که عقل انسان صـرفاً  

عربی چگونـه از ایـن واقعیـت روانشـناختی بـر ایـن        محدد حق را دارد، پس ابن
یابد که خـود حـق اسـت کـه در تمـام ایـن صـور         افیزیکی انتقال میمدعاي مت

محدود متجلی شده است؟ وقتی انسان را حتی راهی به دریافت و شناخت حـق  
تواند حکم کند که در تمام این صور گوناگون،  چگونه می در سایر صورش نیست،

تخـاذ  به دلیل ا  یک وجود است که سریان داشته و تجلی دارد؟ این مشکل صرفاً
آن مبناي نادرست در تفسیر کلام شیخ اکبـر بـروز کـرده اسـت. نفـس دعـوت       
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توانـد   عربی به عدم حصر حق در صورتی معین نشانگر آن است که عارف می ابن
با این عدم حصر، آن وجود مطلق را در صور گونـاگون متجلـی ببینـد و اجمـالاً     

 نهفته است. دریابد که ذاتی یگانه و مطلق در وراي تمام این تجلیات
سازد.  عربی نظریۀ خویش را همانند معمول به آیه اي قرآنی مستند می ابن

نگـارد:   می چنین و بدا لهم من االله ما لم یکونوا یحتسبونوي در تفسیر آیۀ 
وبدا لهم مـن االله مـا لـم    معتقََده فی الحکم و هو قوله   و قد ینکشف بخلاف  «

لمعتزل یعتقد فی االله نفوذ الوعید فـی  فاکثرها فی الحکم کا .یکونوا یحتسبون
العاصی اذا مات علی غیر توبه فاذا مات و کان مرحومـا عنـد االله قـد سـبقت لـه      
عنایه بانه لایعاقب وجد االله غفورا رحیما، فبدا له من االله ما لم یکـن یحتسـبه. و   
 اما فی الهویه فان بعض العباد یجزم فی اعتقاده ان االله کـذا و کـذا فـاذا انکشـف    

معتقََده و هی حق فاعتقدها و انحلت العقده فزال الاعتقاد و عـاد    الغطا راي صوره 
علما بالمشاهده...فیبدو لبعض العبید بـاختلاف التجلـی فـی الصـور عنـد الرؤیـه       

فی هویته و بدا لهم من االله معتقََده لانه لایتکرر فیصدق علیه فی الهویه   خلاف 
 ).  123، صفصوص الحکم» (کشف الغطاءفیها قبل ما لم یکونوا یحتسبون 

برد. یکی آیۀ یـاد شـده و    عربی همزمان از تأویل دو آیۀ قرآنی سود می ابن
اي که مربوط به بصیرت یـافتن انسـان در روز قیامـت اسـت. از نظـر       دیگري آیه

متصوفه، بصیرت یافتن انسانها در قیامت در واقع فراینـدي کـاملاً هـم سـنخ بـا      
ن عارف واصل در این دنیا دارد و از این رو احکـام ایـن دو را   فرایند بصیرت یافت

توان متفاوت دانست. در قطعۀ مذکور شـیخ اکبـر دو گونـه تجلـی حـق بـر        نمی
کند، تجلی بـر خـلاف حکمـی کـه شـخص بـر حـق         خلاف اعتقاد را تصویر می

رانده است، مثل حکم معتزله بر حق مبنی بر نفوذ وعید بـر عاصـی؛ دیگـري     می
عربـی در مـورد دوم    ر خلاف اعتقاد شخص دربارة ذات خداوند. البته ابـن تجلی ب

مثال یک اعتقاد نادرست را نمی آورد اما صرف قبول اینکه حتی دربـارة اعتقـاد   
در ذات خداوند هم تجلی خـلاف اعتقـاد امکـان دارد حـائز اهمیـت اسـت، بـه        

در دنیـا،  یعنی » قبل کشف غطاء«رخ دادن این تجلی خلاف اعتقاد  که خصوص
تأیید دیگري است بر اینکه بحث از حق معتقـد بـه آخـرت و کشـف حجـاب از      

هـاي پیشـین    پذیرد کـه زمینـه   محجوبان اختصاص ندارد. در واقع شیخ اکبر می
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توانند نقش مهمـی   اعتقادي که به صورت جزمی باور بدانها استوار شده است می
تجلیـاتش داشـته   در محروم کردن شخص در دریافت و شناخت حـق در سـایر   

اما در عین حال جایی براي تجلیاتی غیرمنتظره می گذارد کـه نـاظر در    ،باشند
آنها تنها نقش انفعالی دارد و این ذات حق اسـت کـه تمـام محتـواي تجربـه را      
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